
یادم هســت که فقط یــک بازی رو تــو اون فصل بردیــم، اونم تیم 
صدر جدولی »ندسا« که اتفاقا بازیکن ســربازمی‌گرفت،گل اون 
بازی رو من زدم. بعدهــا با حمید غنــی‌زاده بازیکن تیم »ندســا« 
در ابومسلم هم تیمی شدم. غنی‌زاده به من گفت لامصب بعد 
از اون بــازی همه مــارو کچل کــردن‌ و فرســتاندن پادگان پســت 
بدیم. ســال بعــد برگشــتم راه‌آهــن و اونجــا هــم بــرای جوانان و 
امید به طور ثابت بــازی کردم. همین بازی کردن بــا یک رده بالاتر 
اعتمــاد بــه نفس زیــاد بــه مــن داد و روی کیفیــت بازیــم عجیب 
تاثیر گذاشــت،تو یکی از بازی‌ها خــدا بیامرز رضا احــدی که مربی 
امیدهــای اســتقلال بــود فوتبالــم‌رو تماشــا کــرد و بعــدش از 
سرپرســت تیم »بهرام امیری« خواســته بود تا هرطوری شــده با 
من قراداد ببندن اینهارو بهرام امیری بعدا برام تعرف کرد و گفت 
که رضا احــدی گفته که بــازی مجتبی عجیب منو یــاد جوانی‌های 
خودم مینــدازه، با آقا رضا تو ورزشــگاه مرغوبکار قرار گذاشــتیم 


